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   چكيده

بخـشي از ايـن   . ها داراي انـواع گونـاگوني هـستند    اين قصه . پردازي كرده است    مولانا در غزل نيز قصه    

ها به صورت رمزي       اين نوع قصه   رو  ازاين. ها مربوط به احوال، مكاشفات و مشاهدات عرفاني مولاناست         قصه

ها داراي يك ساختار كلّي و        اين قصه .  ماهيتي رمزي دارند   اي از ابهام و رازگونگي شناور هستند و         و در هاله  

در . ي تحليل ساختار ذهنـي مولانـا       برا  شناخت اين ساختار راهي است    . رقصه هستند بواحد به صورت يك اَ    

شـكل  در جـايي،    ) عاشق يـا معـشوق    (ابتدا با ورود يكي از اشخاص اصلي قصه       ) ابر قصه (اين ساختار كلّي  

به دنبال ديدار و ملاقات يكـي از        . دهد  و به دنبال آن بين عاشق و معشوق ديدار و ملاقات روي مي            گيرند    مي

ديدن احوال شگفت و غيره منتظره، گفتگو  و دردمندي و علاج و             چهار كنش يا عمل زيربنايي شراب نوشي،        

 خود نتايج و پيامدهايي به دنبال دارند كه پس از ذكر آنها             ةها به نوب    هر كدام از اين كنش    . آيد  درمان درد مي  

  : ها به اين صورت است نمودار كلّي اين قصه. رسد قصه به پايان مي

   ورود-ديدار و ملاقات ايي چهارگانهيكي ازاعمال زيربن -نتيجه و پيامد

  دردمندي و علاج درد -4گفتگو  -3  ديدن احوال شگفت-2  شراب نوشي -1

اين ساختار در واقع بيانگر اشتياق و آرزوي مولانا براي ديدار و ملاقات شمس به عنوان نمودي از ذات                   

  . ست و در نهايت اتّصال و اتّحاد مولانا با منشأ و مبدأ عالم هستي ا حق

  

  . ساختار، رمز،غزليـّات شمس،  مولانا،پردازي روايت: ها واژه  كليد 
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 بيان مسئله  

. پـردازي كـرده اسـت       نيز قصه  ،پردازي نيست  كه جايگاه واقعي قصه    ،در غزل  مولانا
بندي  هاي مختلف به تقسيم      داراي انواع گوناگوني است و صاحب نظران از ديدگاه          قصه

هـاي فارسـي بعـضي در غزليــاّت شـمس بـه كـار                  از انواع متنوع قصه    .اند  آنها پرداخته 
كـه بيـان روايـي     Allegoricale Tale)(1هاي تمثيلي قصه) الف: كه عبارتند ازاست  رفته

شـفيعي  ( تـوان جـست      مـي  آنهااي هستند كه معناي دومي در وراي ظاهر           گسترش يافته 
  ).85 -86 صص ،1372كدكني،

 »هـاي حيوانـات     قـصه «  يـا  )Fable(» فابـل «مثـل   . استگوني  تمثيل داراي انواع گونا   
)Animale Tale( ،»حكايـت اخلاقـي  « يا »پارابل« )Parable ( ،» اگزمپلـوم« )Exemplum(   يـا
ــزي « ــل رم ــرورب« و )Symbolical Allegory( »تمثي ــل  )Peroverb( »پ ــال المث ــا ارس   ي
 هاي واقعي و تاريخي قصه) ب). Abramz,1971: p8 و 119 ، ص1368 پورنامداريان،(
)Real and Historical Tales(ند هـست  تاريخي و واقعي دارند و مبتني بر واقعيـت ة كه جنب .

ل نويسنده گاه چنان     قدرت تخي   و  غلبه دارد   تاريخي ةها بر جنب       اين قصه  ة خلاق ةگاه جنب 
 ايـن نـوع     .كند   آنها را دگرگون مي    ةي چهر افزايد كه به كلّ     بر اصل ماجرا شاخ و برگ مي      

 شاهان و   ،بزرگان دين و مذهب   ،  ها در مورد زندگي و شرح احوال پيامبران، عارفان          قصه
 ةگـر يـك واقع ـ   در واقـع بيـان   كه )Symbolical Tales( هاي رمزي قصه) ج. ندهستاميران 

 بررسي اين نوشتار بوطيقا يـا تحليـل سـاختار           ة حوز . عرفاني هستند  ةروحاني يا مكاشف  
ها داراي     رمزي است و بر آن است كه روشن نمايد كه آيا اين نوع قصه              هاي  روايي قصه 

  ساختار داستاني واحدي هستند؟ اين ساختار چگونه ساختاري است؟ 

    تحقيقةپيشين

از جملـه تقـي     . انـد    پرداختـه  هـاي رمـزي     قـصه بعضي از پژوهـشگران بـه بررسـي         
دارد كه در آن فقط به      »  شمس  پيامبران در غزليات   ةقص« پورنامداريان كتابي تحت عنوان   

       ات شمس پرداخته است و        ةذكر بعضي از عناصر داستاني و تلميحي قصپيامبران در كلّي 
همچنين آقاي رحيم كوشـش شبـستري در        . وجود ندارد ها    در آن تحليل ساختاري قصه    
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 از جهت   نهاابه اقسام اين غزل داست    » ي ديوان شمس  نهااغزل داست «اي تحت عنوان    مقاله
هاي زباني و زيباشـناختي        قرارگرفتن قصه در ساختار غزل پرداخته است و ويژگي         ةونح

هـا    آنها را بيان نموده و عناصر داستاني آنها را نشان داده است و گاه نيز به مأخـذ قـصه                   
عـلاوه بـر اينهـا آقـاي        ). 299-319 ، صـص  1386،   شبستري كوشش(اشاره نموده است  

ات شـمس         «ن  اي تحت عنوا    احمدرضا منصوري مقاله   » رد پاي روايت و داستان در غزليـ
 كارشناسـي ارشـد ايـشان اسـت و در آن بـه              ة دور ةدارد كه ظاهراً مستخرج از پايان نام      

هـاي روايـي مولانـا        عوامل درون متني و برون متني سرودن غزل داستان و ساختار غزل           
ريخـت    (ختاري پيشين بـه بوطيقـا و تحليـل سـا          ةاين مقاله نيز چون مقال    . پرداخته است 

همچنـين  ). 467-492 ، صـص  1386منـصوري،   .ك.ر.(ها نپرداختـه اسـت      قصه) شناسي
بـه بررسـي    » بوطيقاي قصه در غزليـات شـمس      « خود تحت عنوان     ةنام   در پايان   نگارنده

اما به  . ها پرداخته است و بوطيقاي ساختار آنها نشان داده شده است             اين قصه  ةهمه جانب 
 ،ي كه در اين نوشتار ارائه گرديـده ا ينها بر اساس تقسيم بند    بررسي يك نوع خاص از آ     

 اين نوع تقسيم بندي و بيان ساختار در واقع ابتكاري بعـدي اسـت             . پرداخته نشده است  
كدام از منابع ذكر شده در قبـل          بنابراين در هيچ  ). 86 - 238، صص   1385گراوند،  .ك.ر(

هـاي   پرداخته نشده است و بوطيقاي قصه نگارنده به بوطيقاي ساختار قصه      ةنام  جز پايان 
  .رمزي در واقع كاري ابتكاري و تازه است

      

  ضرورت و اهميت تحقيق 
هاي ظاهري ساختمان  شناسي قصه و عبور از لايه بررسي ساختار قصه يا ريخت

به قول . هاي زيرين آن حائز اهميت بسيار است ها و لايه قصه و رسيدن به زيرساخت
 اين امر هم قدرت گوينده را در ايجاد هماهنگي بين اجزاي آن ،كوب ينمرحوم زر
  بنابراين. سازد دهد و هم قصه را براي بيان مقصودِ بهتر، وافي و جاندار مي نشان مي

، 1366، كوب زرين(  چنداني نداردةتحليل قصه بدون توجه به ساخت و شكل آن فايد
 مخاطب را ياري آنهاشدن بر چگونگي خلق  و دقيق  توجه به ساختار قصه). 464 ص
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ها را بهتر دريابد و با قصه ارتباطي ژرف و  م كند و گفتهها را مجس كند تا ناگفته مي
شناسي و رسيدن به  هاي ريخت  از طريق بحث ،گذشته از اين. صميمانه برقرار سازد
 آنها مشترك ةها دست يافت و ريش  توان به منشأ بسياري از قصه ژرف ساخت قصه مي

ها را به نحو بهتري  توان بسياري از اخذ و سرقت  از اين طريق ميحتّي. را نشان داد
  ). 42، ص 1382رضايي دشت ارژنه؛ : ك.ر(نشان داد

  
  مقدمه

 بحث و براي ة به ناچار به عنوان مقدم،ها قبل از پرداختن به ساختار اين نوع قصه
به هاي رمزي  احتمالي بايد پيرامون قصههاي اد و ايرهاتبيين موضوع و رفع بعضي ابهام

  .بحث و منظور از آن در اين نوشتار روشن شوداختصار 
  از فعـل "Symbol" ةواژ.  اسـت )Symbol( سـمبل ،ي اروپـايي نهـا امعادل رمز در زب

""Symballain و اسـم » به هم تافتن« يوناني به معني "Symbolon"      ،بـه معنـي نـشانه
 معـاني   نهـا اهاي آن در ساير زب      واژة رمز و معادل   .  مشتق شده است   علامت، نشان يا اثر،   

 پوشـيدگي و عـدم      ، تمام معاني آن    اصل و وجه اشتراك    مختلفي به خود گرفته است كه     
  . صراحت است

 »چـارلز چـدويك  «. اي دارد  واژه مفهـوم عـام و گـسترده     گردد  ه مي ظچنان كه ملاح  
)Charles Chadwick  ( سمبوليسم بـه عنـوان يـك    ةواژ«: وشته استن» سمبوليسم«در كتاب 

ايـن واژه را    . اسم عام همانند رمانتيـسم و كلاسيـسيزم مفهـوم بـه غايـت وسـيعي دارد                
 مستقيم بـه موضـوعي      ة بياني به كار برد كه به جاي اشار        ةتوان براي توصيف هر شيو      مي

). 9 ص،  1384چـدويك،   ( ».كند   موضوع ديگري بيان مي    ةآن را غير مستقيم و به واسط      
 از تـصاوير    ةاسـتفاد «آيـد و آن را        مـي   مفهومي آن بر   ةوي سپس در صدد تحديد گستر     

  از نظـر او    داند ايـن مفهـوم نيـز        مي» عيني و ملموس براي بيان عواطف و افكار انتزاعي        
 كند  تقسيم مي » فرارونده«يا عام و    » انساني«سپس سمبوليسم را بر دو نوع       . استگسترده  

 و نـه از طريـق     نه از راه شـرح مـستقيم  ، هنر بيان افكار و عواطف     ، انساني آن  ةكه جنب 
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  كـه   نمادهـايي اسـت؛ تشبيه آشكار و تصويرهاي عيني و ملموس از افكـار و عواطـف          
وي هدف سمبوليـسم فرارونـده را رسـيدن بـه فراسـوي        .  هستند جهاني، گسترده و عام   

 ة بـه عنـوان نقط ـ      نيـز  يت را  اين واقع   داند كه چون سمبوليسم انساني يا عام        واقعيت مي 
گزيند به خاطر همين عبور از واقعيت و رسيدن به آرمان، اغلب گنـگ                شروع خود برمي  

ت            مسيبه نظر وي در سمبول    . و آشفته است    فرارونده براي رسـيدن بـه آن سـوي واقعيـ
 و نوعي   ، بعد سومي است   ةشود كه القا كنند     اغلب از نوعي ادغام تصاوير بهره گرفته مي       

ايــن مفهــوم و جنبــه از ). 11-13صــص ،1384چــدويك، (دارد» استرئوســكوپي«ر تــأثي
 ةدر واقع همان مفهومي است كه در اين نوشـتار از واژ           ) سمبوليسم فرارونده (سمبوليسم

  . رمز در نظر است
رمز در واقع چيزي است از جهان شناخته شده و قابل دريافت و تجربه از طريق 

اخته و غير محسوس، يا به مفهومي جز مفهوم مستقيم حواس كه به چيزي از جهان ناشن
مشروط بر آن كه اين اشاره مبتني بر قرارداد نباشد و آن . كند و متعارف خود اشاره مي

 رمز در  ).14ص ،1368 پورنامداريان،( مفهوم نيز يگانه مفهوم قطعي و مسلم آن نباشد
تطبيقي است بين دنياي محسوس  در واقع )J. Lemaiter( »ژول لومتر«اين تعريف به قول 

اين برداشت از رمز همان . كه فقط جزء دوم آن به ما داده شده است و غيرمحسوس 
 از سمبول به قاموس فني و انتقادي فلسفهدر ) A. Lalande( »ندره لالاآ«چيزي است كه 
با ( محسوس كه ةهر نشان«:  سمبل عبارت است از،بنا به نظر وي. دست داده است

در واقع رمز دو جزء . ».چيزي غايب وغير قابل مشاهده را متذكر شود) اي طبيعي رابطه
 لاتيني ةمفهومي كه در ريش. دهد را به هم پيوند مي) عالم محسوس و غير محسوس(
  ). 538  ص،2، ج1376سيد حسيني، : نقل از(نيز نهفته است» سمبل«

 بالاتر از اين عالم مادي اي رمز متعلق به جهاني برتر وناشناخته است كه در مرتبه

. آلت رسيدن و شناخت آن عالم، خارج از قلمرو عقل و حواس ظاهري است. قرار دارد

آلت رسيدن به آن دل يا روح است كه بر اثر تزكيه و مجاهدت، شايستگي ورود به آن 

اين عالم قلمرو معرفت و .  اين شناخت تعطيل حواس استةلازم. يابد عالم را مي
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اي شخصي، عاطفي و باطني  پيداست چنين تجربه. قي و عارفانه استشناخت اشرا

و جز از طريق رمز و اشاره ممكن است اي بسيار دشوار  بنابراين بيان چنين تجربه. است

پس آثار رمزي آثاري هستند متعلق به عوالم رؤيا، خواب، خلسه، اشراق و ورود . نيست

چنين علمي در واقع حاصل . آيند د ميبه عوالم ديگر و در حالت تعطيل حواس به وجو

  بنابراين چنين علمي؛ و استدلالي و دروني و حالي است نه عقلي،كشف و شهود

خويشي شناور است و  اي از ابهام و بي اين چون رؤيا در هاله علاوه بر. شخصي است

و دريافت آن نيز از طرف ديگران مستلزم داشتن همان حال . تعبير از آن نيز دقيق نيست

 وجودي خويش درك ةبنابراين هر كسي آن را به تناسب درجه و مرتب. وضع است

بيان رمزي در اين حالت در . هاي گوناگون از آن است همين مستلزم دريافت. كند مي

     ، 1368 پورنامداريان،( بيند اي است كه هر كس تصوير خود را درآن مي حكم آينه

اين شعرها را ! جوانمردا « :گويد مي»  همدانيعين القضات«همان گونه كه ). 43-44 ص

آخر داني كه آينه را صورتي نيست در خود؛ اما هر كه در او نگه كند، ! چون آينه دان 

دان كه شعر را در خود هيچ معني نيست؛ اما هر   چنين مي هم. صورت خود تواند ديد

ت و اگر گويي شعر را كسي از او آن تواند ديدن كه نقد روزگار او بود و كمال كار اوس

كنند از خود، اين هم   معني آن است كه قايلش خواست، و ديگران معني ديگر وضع مي

صورتِ آينه صورتِ روي صيقل است كه اول آن صورت : چنان است كه كسي گويد

  ) 216ص ،1ج: 1377عين القضات،(».نمود

هايي اسـت كـه       ههاي رمزي، قص     تلقي اين نوشتار از رمز و قصه       ،پس با اين اوصاف   

گـردد،     اشيا و احوالي كه بيان مي      آنهاحاصل مشاهدات ومكاشفات عرفاني هستند و در        

كند و هر كس بـه تناسـب فهـم خـود              اي است كه آن عوالم را منعكس مي         در واقع آينه  

گـر    ها داراي حـالتي شـبيه بـه رؤيـا و بيـان              اين گونه قصه  . كند   دريافت مي   چيزي از آن  

هاي عقل سرخ، قصه الغربه الغربيه        مثل قصه .  عرفاني هستند  ةني يا مكاشف  اي روحا   واقعه
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 و سـلامان     الطيـر  ةلرسـا و آواز پر جبرئيل از شيخ اشراق سهروردي و حى بن يقظـان،              

  . وابسال از ابن سينا

   بحث  
هـا داراي انـواع       ايـن قـصه   . را آورده اسـت      قصه 90مولانا در غزليات شمس حدود      

هاي رمـزي نـسبت بـه سـاير انـواع قـصه در غزليــاّت شـمس                    قصه. گوناگوني هستند 
 رمزي در غزليـاّت شمس آمده است، مثلاً        ة قص 24در مجموع   .  بسامد را دارند    بيشترين

زيرةقص :  
 پديد گـشت يكـي آهــوي دريــن وادي        

  
  

  نـادي   همـه    در افكنــد  به چـشم آتــش   
  

 طلـب درافـتـادنــد    و پيـاده     سـوار همه  
  

  
توكه سست افتادي    نه چون  جد د و به جه 

  

 چـو يك دو حمله دويدند نـاپديد شـد او        
  

  
 اسـتادي  بـه  كـسي    بوي نبـردي   كه هيچ   

  

 لگام هــا بكــشـيدند تــا كـه واگردنــد          
  

  
 اديـش ـ انـزودش ــف انـشـ ـبدي ازـب نمود

  

 چو باز حمله بكردنـد بـاز تك برداشــت       
  

  
 در پـي او گـم كنــد همـي بـادي           كه باد   

  

 هوسز رفت هركسي  برين صفت چوزحد  
  

  
وحــــادي  بكـــرد و شــدند جـــدا  هــم ز

  

    رفت غـلـطرگك دم خرگـوش بته يكي ب
ــ ــ ي يك  ــ ي پ ــز ك ــراه  و وهي ب  داديبغ

  

 دشـدن دو قسـم    دگر   ا هم ب ده  گروه گم ش  
  

  
 يكـي بـه آزادي     آهـو  در بـه طمـع     يكي  
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 جماعتـي كه بديشان است ميـل آن آهــو        

  

  

ــدندي  ــوگم ش ــودي چ ــو بنم ــادي آه  آب
  

 تــر بودنــد    ن جماعت قومي كه خاص    ازي

  

  

 بياموختـشان هـم اورادي     مـست  به چشم 
  

 چو خو و طـبع ورا خـوب تـر بدانـستـند          
  

  

ــ طبــع ز ــه دندي شاو ن عــادي  رو هــيچ ب
  

 رحمت  خود   ويش چوبنمودشان ز  خجمال  

  

  

 كردشـان هـادي    انـدك گـستاخ      اندك كه
  ججج

 يگـر درآوردي  د يكي شكل    روز دو به هر 
  

  

ــ ــه ش ــبب ــاي عجاي ــ كل ه ــال ش ادي يمث
  

 ضــعيفان را دل  زهــره بــدرد   از آنــك

  

  

ــزادي    ــان آدمي ــود ج ــاب دارد خ ــه ت  چ
  

 الـديــن   شمـس بگفتم خيال  كه باشد آنك  
   

  

دادي   بـي  مجــير  و خـديو  مراســت  او كه
  

  )3103 غزل شمارة(

  

 -152 -151 -131 - 45 - 32 ةهاي شـمار  ها در غزل هاي ديگر اين نوع قصه   نمونه
649- 732- 1095- 1246- 1447- 1956-  2027- 2395- 2510- 2690- 789-

  .  آمده است3065  – 3058 -3049 -2976 -2969 -2964 
 بـه بيـان     ، نيز مولانا به جاي مشاهدات خود در عالم كشف و شهود و خلسه               يگاه

 ـ روايـي و داسـتاني دا      ، حالت ها     اين خواب  چونپردازد و     خوابي كه ديده است مي     د رن
 از آنجا كه زبان اين رؤياها چـون زبـان بيـان عـوالم كـشف و                  .ندا  هقصه به حساب آمد   

بـه  .  رمز احتياج به تفسير و تأويل دارنـد        همانندبان و منطق دنياي مادي است،       ز ،شهود
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 مثلاً. ندا  ههاي رمزي به حساب آمد       قصه وجزها و رؤياها نيز        اين نوع خواب   دليلهمين  
  :نمونة زير

 در واقعه بديدم كــز قنــد تــو چـشـيدم          
  

  
 با آن نشان كه گفتي ايـن بوسـه نـام زد را            

  

 جان فرشته بودي يا رب چه گشـته بودي       
  

  
 را» لـم يتخـذ ولـد     «نمـودي     كز چهره مـي   

  

 چون دسـت تو كشيدم صورت دگر نديدم      
  

  
 ي بديدم گم كرده مـر خـرد را        ا  بي هوشي 

  

ــار در ده بــي  رحــم وار در ده جــام چــو ن
  

  
 بـد را   تا گم شـود ندانم خود را و نيـك و         

  

 اين بار جـام پـر كـن لـيكن تمـام پـركن             
  

  
 تا چشم سيـر گردد يك سـو نهد حسد را 

  

ــي در ــالا در ي زا ده مــ ــه لا«بــ  »الا الــ
  

  
 جـسـد را   الـه بيــند ويـران كنــد         تا روح 

  

 ـ       خـرد خـوش    ةاز قالب نمدوش رفت آين
  

  

 را اين نمـد   زن تو    مي خواهي اكنون  چندانك  
  

  )191غزل شمارة(

هايي قصه به حساب آمدند كه به صورت نقل و روايت حـوادث و روال                 البتهّ خواب 

 Abstract (»هاي انتزاعـي  قصه«هاي غزليـاّت شمس  بخش ديگري از قصه. اتفاقات باشد

Tale  ( ه هستند  اشخاص ، مفاهيم انتزاعي و احوال و كيفيات روحيآنهاهستند كه درقص

حسن «هاي    مثل قصه . آورند  كنند و حوادث قصه را به وجود مي          عمل مي  نهااو چون انس  

» مونس العـشاق  «،  ) هجري 853 يا   852وفات  (  محمد بن يحيي سيبك نيشابوري     »و دل 

در ايـن   . خواجه عبـداالله انـصاري     »كنز السالكين «حسن و عشق و حزنِ سهروردي و      «يا  
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از تصاوير عيني و ملموس براي      « كه قبلاً نقل شد       لز چدويك ها طبق نظر چار     نوع قصه 

و در واقـع    ) 9، ص   1385دويك،  چ ـ (استفاده شده است  »  افكار انتزاعي  بيان عواطف و  

 انتزاعـي   ةمقايس«: از سمبول به دست داده است     » هانري دو رنيه  «همان تعريفي است كه     

نقـل از   ( ». ضمني اشـاره شـود     با عيني در حالي كه به يكي از معيارهاي مقايسه به طور           

هـا    در اين «: نويسد  داند و مي    ها را تمثيلي مي     پورنامداريان اين نوع قصه   ). 10 ، ص همان

. توانيم بگوييم منظور از عقل، عشق، حسن، دل، حزن و جز آن چيز ديگـري اسـت                  نمي

اشيايي  ة را نمايند  آنهاتوان    توان مفاهيم ديگري گذاشت و نمي       در مقابل اين مفاهيم نمي    

 عرفـان و در تـرازوي       ّتوان بار معنوي و عاطفي آن را در ترازوي خاص           تنها مي . دانست

 ،1368پورنامـداريان،   (» . متفاوت از هـم سـنجيد      ةو عادي به دو گون      هاي عمومي     تجربه

 ذيـل تمثيـل از      آنها آن است كه آوردن      ةاين سخن پور نامداريان نشان دهند     ). 142ص  

هاي تمثيلي بودند بايد بـه چيـزي غيـر از             ها قصه    زيرا اگر اين   .روي اضطرار بوده است   

دانـيم، در تمثيـل معمـولاً     بنابراين چنـان كـه مـي   . كردند خود و در وراي خود اشاره مي    

كند و بايد      پنهان آن دلالت مي    ة ظاهر تمثيل بر روي    ةساختاري تشبيهي وجود دارد و روي     

  .  پنهان رسيدةاز اين رويه ظاهر به روي

هرچند خالي از مسامحه . هاي رمزي هستند ها جزو قصه توان گفت اين نوع قصه يم

اي خاص و گاه در بخشي از  زيرا در واقع به گونه). 154، ص 1385، گراوند( نيست

هاي عرفاني هستند  گر عوالم روحي و حالات كشف و شهود و واقعه حوادث قصه بيان

علاوه بر اين . كند براي او پيش آمده است عا مي قصه پيش آمده يا ادةكه براي پردازند

ها معني رمزي  عناصر هم در درون اين قصه ممكن است بعضي تعابير و اصطلاحات و

هاي اصلي حسن،   حسن ودل سيبك نيشابوري شخصيتةمثلاً در قص. داشته باشد

: نامدارياناما به قول پور . ، غمزه، دل و غيره هستند)زيبايي پنهان(عشق، عقل، خال،آن

توان رمز دانست   چيز ديگر باشد و آن را ميةتواند نمايند آنچه دراين داستان مي«
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 از   قصه11جمعاً ). 143-4 ، صصهمان( مغرب، مشرق، آب حيات و كوه قاف است

  :  زيرةمثلاً قص. ها در غزليـاّت شمس آمده است اين نوع قصه
  

ـــيش او  ــيم شــب برخاســتم دل را نديــدم پ  ن
  

  

  گرد خانه جستم اين دل را كه او را خود چه بود  
ــه  ــه خان  بيچــاره را افتميــچــون بجــستم خان

  ج

  

 در يكي كنجـي بـه نالـه كـي خـدا انـدر سـجود                 
  

  گوش بنهادم كه تا خود التماس وصل كيست
  

 ديــدمش كانــدر پــي زاري زبــان را برگــشود      
  

 آشـكارا پـيـــش تــو      كاي نهـان و آشـكارم،     
  

  

  اســت و آشــكارم آه و دود ايــن نهــانم آتــش    
  

 شكـست  از براي آنـك خوبـان را نجـويي در         
  

  

 فـزود  هـا درجـوي خـوبي در         صد هزاران جـوي     
  

 نگفـت    ليك نـامش مـي     نهااشمرد از شه نش     مي
  

  

ــنود     ــت وش ــدر آن گف ــب ان ــت ش  دردرون ظلم
  

ــان مــي  ــر زب ــام او :گفــت آن گهــان زي ــارم ن  ن
  

  

 ودبـوتر ز ع ـ     هست خوش  نگويم گرچه نامش    مي  
  ج

 بــشر آيــد دزد گوشــي از زانــك در وهــم مــن 
  

  

 دارد حـديثم اي ودود      كودريـن شـب گـوش مـي        
  

 كـسي  آيـد مـرا نـام خوشـش پـيش           مي سخت
  ج

  

ـــام او را    ــه عــزت نــشـنود آن ن  حــودجاز  كــو ب
  ج

 مــرا ور بــه عــزت بــشنود غيــرت بــسوزد مــر
  

  

 بـي ورود   طريـق و    بـي  شدسـت او   اندرين عاجز   
  ج
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 في تـو نـام آن كـس يـاد كـن           بانگ كردش هات  
  

  

 كـس در ذكـر نـامش اي عنـود           از هـيچ   غم مخور   
  

 زانــك نــامش هــسـت مفتــاح مــراد جــان تــو
  

  

 زود زود گـــشايد  زود نـــام او بگـــو تـــا در    
  

 مانــد  در بـستـه   يارست نامش گفتن و     دل نمي 
  

  

ــا ســحرگه روز شــد خورشــيد ناگــه رو نمــود     ت
  

ــ ــا هــزاران لاب ــزةب  فــتگ  هــاتف همــين تبري
  

  

  فتاد اين دل شكستش تار و پود هوش و گشت بي  
 هوش آنگه نقش شد بـر روي او         چون شدم بي  

  

  

 الدين در آن درياي جود نام آن مخدوم شمس  
  

   )757غزل (

-1004 -456 -53ةهاي شمار ها در غزل همچنين نمونه هايي ديگر اين نوع قصه

 33بنابراين مجموعاً تعداد . آمده است 3089 -2231 -2154 -1814 -1558 -1205

پردازيم مي رمزي در غزليـاّت شمس آمده است كه در پي به بررسي ساختار آنها ةقص .  

هاي مولانا هستند، جستجوي   قصه مربوط به احوال يا مكاشفه33از آنجا كه اين 

ط ها مربو اما چون اين نوع قصه.  چندان دور از انتظار نيستآنهاساختار واحد حاكم بر 

 ةهاي گوناگون مولانا هستند؛ به همين علتّ، درآوردن هم به احوال مختلف و مكاشفه

هايي كه ممكن  البته تعداد قصه.  تحت يك ساختار واحد خالي از مسامحه نيستآنها

اي كه در  مثل قصه. است به راحتي در اين ساختار واحد نگنجند، بسيار اندك است

  . آمد191 ةل و با شمارهمين نوشتار به عنوان شاهد مثا

ولاديميـر   «ةاي مشابه شيو ها از شيوه براي پيدا كردن ساختار واحد حاكم بر اين قصه    

روسي اسـتفاده شـده    )Fairy Tale( »هاي پريان قصه«در  )Vladimir Jakovavic Propp(» پراپ

 نوشتار  ه در اين  چالبته آن .  است   بسيار كاربردي  ،زيرا روش پراپ علاوه بر سادگي     . است
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آيــد، دقيقــاً قابــل تطبيــق بــر  مــي) Function( »كــاري خــويش«تحــت عنــوان كــنش يــا 

هـاي غزليــاّت      اين امر از آنجا ناشي شده است كه قصه        . هاي پراپ نيست    كاري  خويش

 بـسيار   آنهاهاي    ها يا ثابت    كاري  شمس بسيار كوتاه هستند و به همين دليل تعداد خويش         

تفـاوت   ،ه پراپ بررسـي كـرده اسـت       چها با آن     نوع قصه   ديگر اين  سوياز  . اندك است 

هـا    كـاري   به همين دليل صرفاً روش كار شبيه كار پراپ است ولي خويش           . وي دارند ماه

 ديگري كه بايد در اينجا در نظر داشت اين است كه پراپ در بيـان         ةنكت. هستندمتفاوت  

سپس تعريفـي اختـصاري    ،كند اي از ماحصل آن را ذكر مي كاري ابتدا چكيده هر خويش 

 اي قراردادي براي آن در   سپس نشانه ،دهد   يك كلمه يا يك تركيب از آن ارائه مي         در حد

در اين نوشتار نيز به همين صـورت عمـل شـد و             ) 59 ص،  1368 پراپ،( .گيرد  نظر مي 

علامت   يك يا دو كلمه و يك        ّ تعريفي اختصاري در حد    ،كاري  بعد از برشمردن خويش   

   .شده است بيان آنهاي اختصاري برا

 مثبـت بـه     ة رمزي غزليـاّت شمس عاشق و معشوق در دو قطب با رابط ـ           ة قص 33در
پس از ورود يكـي از دو قطـب، گـام اصـلي در              . صورت ميل وكشش به هم قرار دارند      

به دنبال  . شود و به دنبال آن ديدار و ملاقات روي مي دهد            شكل گيري قصه برداشته مي    
   يابـد كـه      ه در چهار مسير و با چهـار عملكـرد زيربنـايي ادامـه مـي               ديدار و ملاقات قص

 در پايان نوشـتار     1 ةهركدام نتايج و پيامدهايي به دنبال دارد كه به صورت نمودار شمار           
   :ها پرداخته خواهد شد قصه) Morphology( »شناسي ريخت«از اين به بعد به . آمده است

  

A - هورود: تعريف. (ي شود جايي وارد مبه يكي از اشخاص قص(  

  : ممكن است به يكي از اشكال زير باشد» ورود«
آمـد دلبـري عجـب      «:  ورود ممكن است به صورت آمدن معشوق يا عشق باشد          -1

دوش آن جانان ما افتان و خيزان يك        «). 45، ص 2مولوي، ج (» نيزه به دست چون عرب    
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» د در آورد دلبـرم جـامي      زبامدا«،  )152( » مست آمد با يكي جامي پر از صرف صفا          قبا  
  ). 2/1814-2/53( » خندان شاد دمي كان شه من آيد«). 3058(

مـن چـو    « . بـه جـايي باشـد     ) مولانا( ورود ممكن است به صورت رفتن عاشق         -2
    در ميـان     رفـتم   دوش« ،  )131(»  شوق و لقـا سوي كوه طـور رفـتم          موسي در آتش  

و ) 1447( »جان گفتم كه ببين دسـتم     رفتم بـه طبيب    « ،  )1246(»مجلس سلطان خويش    
  ). 3049(» پرير رفتم سر مست بر سركويش«

يا عيان شدن بر .  ورود ممكن است به صورت عيان و آشكار شدن معشوق باشد-3
يا ) 3065(آيد  يا معشوق چون يوسف از چاه بيرون مي) 1956(و ) 649(آسمان است 

  ).3103(گردد  در وادي و صحرايي پديدار مي
-53 -456(مثلاً عشق . رود ممكن است به صورت آمدن شخصيتي ديگر باشد و-4
  ).2154( ، خيال دوست)1814
  

-B ديدار و ملاقات: تعريف. (گردد عاشق به ديدار و ملاقات معشوق نائل مي.(  

يا . رود ديدار و ملاقات پس از ورود است، يعني هنگامي كه مولانا به جايي مي
البته ممكن است . گيرد گردد، ديدار و ملاقات صورت مي يآيد و يا عيان م معشوق مي

به همين دليل ديدار . به ورود يا ديدار تصريح شود يا اينكه از فحواي كلام فهميده شود
  :و ملاقات ممكن است چند شكل داشته باشد

گاه ممكن است ). 649-131( به ورود و ديدار و ملاقات هر دو تصريح شود - 1
   ).191(رخواب باشد؛ به اين دليل خواب ديدن در حكم ورود است ديدار و ملاقات د

 به ورود اشاره نگردد و فقط به ديدار و ملاقات تصريح شود و ورود از فحواي - 2
  ).2690 -2395 -2027 -151   -32(كلام فهميده شود

اما ديدار و ملاقات به طور ضمني از فحواي .  به ورود اشاره و تصريح گردد-3
  ). 3103 -3049 -1956 -1814-1447  -1246  -152  -45( ميده شود كلام فه
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 به ورود و ديدار اشاره نگردد و از فحواي كلام فهميده شود كه ديدار و ملاقاتي -4
 -2964 -2789 -2510 -1814 -1095  -1004 -732 -456 -53(روي داده است

2969- 2976- 3058.(   
ها به  نشان داده شده است، قصه) 1 (ة شمار از اين به بعد چنان كه در نمودار   

يابند و ممكن است چهار كنش متفاوت از اين به بعد وجود  چهار صورت ادامه مي
شراب نوشي، ديدن كارها و احوال شگفت و غير منتظره، گفتگو و (داشته باشد

  ).دردمندي و معالجه و درمان
  :بنابراين. ي استها مبناي قصه بر شراب نوش اي از قصه  در دسته)الف

-C  عاشق و معشوق در بزم وصال خويش پس از ديدار و ملاقات به هم شراب

  ).  دادن شراب: تعريف. (دهند مي

 اشكال ددهد، مي توان  دادن شراب با توجه به ساقي و اينكه آن را به چه كسي مي   
  : گوناگوني داشته باشد

  ) 3058-1447-2969 (.دهد مي) مولانا( دلبر شراب را به عاشق -1
مثلاً ترك و هندويي كه . دهد  دلبر شراب را به شخص ديگري غير از عاشق مي-2

  )152 (.در مجلس حضور دارند
  )2395 (.دهد  ساقي شراب را به دلبر مي- 3
 .دهد يا كس ديگري مي) مولانا( ساقي يا شخص ديگري شراب را به عاشق - 4

)53- 1814-1246(  
  )32 (.دهد  دلبر مي مولانا شراب را به- 5
پر «: كند و مي گويد  عاشق شراب را از معشوق يا شخصيتي ديگر درخواست مي-6

  :گويد يا مي) 1246(» اي و نشكني پيمان خويش كني پيمانه
 گفتمش اي رسول جان اي سبب نزول جـان        

  

  

 اي بده چند عتاب و گفتگو       زانك تو خورده    
  

)2154(  
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بينـد پـيش      پيالگي معشوق را دارد كه وفا را مي         گاهي هم از روي وفا درخواست هم      
در ) 152 (.شـود   جام معشوق مست افتاده است و از اين درخواست خـود پـشيمان مـي              

   .شـود   ها گاه دادن شراب در تقدير اسـت و بـه آن اشـاره و تـصريحي نمـي                    بعضي قصه 
)53- 456- 1004- 1814.(  

  

-D           گردد  ص مقابل رد يا قبول مي     در خواست شراب يا دادن و تعارف آن از سوي شخ .

  )  رد يا قبول شراب: تعريف(

. اين خويشكاري در واقع دو شكل دارد و بستگي به برخورد اشخاص با شراب دارد              
  :شود پس از درخواست يا تعارف و دادن شراب به چند شكل با آن برخورد مي

  )1246 (.شود  درخواست شراب از سوي ساقي پذيرفته مي-1
اما دلبر به اكراه و اجبـار آن را بـه           . شود   از سوي عاشق با ناز رد مي        دادن شراب  -2

  )3058-2969 (.نوشاند وي مي
  .شــود  طــرف مقابــل پذيرفتــه و نوشــيده مــيســوي در اكثــر مــوارد شــراب از -3

)32- 152- 1447- 2395(  
   )2154 - 1814 -456 -53(.شود  درخواست شراب ازسوي طرف مقابل رد مي-4
  ) 152(.شود ننده از درخواست خويش پشيمان مي درخواست ك-5
  

-E تعريف (.شود علت رد درخواست يا رد شراب از سوي معشوق يا عاشق توجيه مي :

   )توجيه عمل

نخورم  مي مي«پذيرد، توجيهش اين است كه  عاشق اگر شراب را از معشوق نمي
معشوق هم وجه ت). 456(»ناتوانم و رنجورم از فراق«يا ) 1814 -53(» پيش تو شاها

  : استچنيندهد  خواهد و شراب را به عاشق نمي وقتي عاشق شراب را از او مي
 اي از آن گر ببري سوي دهـان        گفت شراره 

  
  

 حلق و دهان بسوزدت بانگ زني گلو گلو       
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  هر خورنده را در خور او دهـد خـدا          ةلقم
  

  
  مكن مجـو مجـو    حرصبگيردت   آنچ گلو 

  

)2154(  
شراب را مجدداً ) مولانا(ق از سوي معشوق وقتي عاشق پس از رد درخواست عاش

  : كند  علت درخواست شراب را چنين توجيه مي،كند از يار درخواست مي
 فداي آن  جانو  دل اي گفتم كو شراب جان   

  
  

 وهـو  به هـاي  برمم تا از شتر دلان ام  نه من
  

 ابـا  از ايـن   كـو برمـد    بريده با  و گلو  حلق

   

  
 عدو عـدو   مرا هست بلنگد او ازين   هركي

  

 بـود  شهنـشي  گرچـه  بود تهي كزان دست
   

 
 سـمو  بـر  به ديـر   مانده بود اي  بريده دست

  

)2154(  

  ).456(رد كردن و دادن شراب ممكن است يكي دو بار ادامه يابد 
  

-F تعريف. (نوشند عاشق و معشوق در بزم وصال و مجلس انس خويش شراب مي :

   ) شراب نوشي

ب تصريح نشود و قـصه همـين جـا بـه پايـان برسـد و             ممكن است به نوشيدن شرا    
دريافت عمل نوشيدن شراب و نتايج و پيامدهاي آن به خواننده يا شنونده واگذار شـود                

هـا يـا      شوند و به كنش     ها از همين جا شروع مي       گاهي هم بعضي از قصه    ). 456-2154(
ه چنين شروع   شود و قص    هاي قبل از نوشيدن شراب اشاره و تصريحي نمي          كاري  خويش

  : شود
ــشق   ــواره ز عــ ــراب آن دل پرخــ  شــ

  

  
 ــ ــت قــ ــدهفــ ــزودرح از دگــ  ان برفــ

  

)1004(  
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  شـود    شـود و چنـد بـار پيـاپي شـراب نوشـيده مـي                گاه نوشيدن شراب تكـرار مـي      
)1246-1447.(  

-G   ــي ــأثير م ــنده ت ــراب در نوش ــي   ش ــيش م ــراي وي پ ــوالي ب ــد و اح ــد كن   . آي

  )تأثير شراب: تعريف(

گردد و وارد عالمي ديگـر         شراب مست مي   ةكند معمولاً نوشند    يوقتي شراب تأثير م   
اگر شراب نوشيدن را رمـزي      . آيد  احوالي از مستي و بدمستي برايش پيش مي         � شود  مي

 اين تجلي فنا و محو هـستي        ة خواه ناخواه نتيج   ،ي ذات يا ذوق وصال حق بدانيم      از تجلّ 
ود عارف و اتصال وي به هـستي    عاشق يا عارف خواهد بود كه در عين فنا و نيستي وج           

دقيقاً اين احوال از تعبيـرات مولانـا در بيـان احـوال           . مطلق به بقاي واقعي خواهد رسيد     
از جان گذشته صـد درج، هـم        «مثلاً  . كاملاً مشهود است  ) تجلي(بعد از نوشيدن شراب     

  افروخـت رخ  «) 1814 - 53( »بـرد مـرا تـا بـه كجاهـا         «،  )32( »فـرج   در    درطرب هم 
) 2969(»چون ريخت بر من آن را فنا ديدم جهان را         «،  )1447( »وز عربده وارسـتم   مزرد
  ،)3058( »پديد شد سرمست مرا سرانجامي«و 
ــت   ــا يافـ ــت بقـ ــرو ،بخـ ــو بـ ــا گـ   قبـ

  
   

ــود   ــد وجـ ــه جويـ ــد چـ ــا ديـ  ذوق فنـ
  

)1004(   

 را جـام  سجده كردم پيش او و در كـشيدم       
  

  
 افكند در من مي ز آتشدان خـويش        آتشي

  

)1446(  

رسـد و گـاهي        عارف به فنا و بقاي بعد از فنا مي         ،به هر روي پس از نوشيدن شراب      
). 1447(شكند    كند و صد كاسه و كوزه مي        هم پس از نوشيدن شراب عاشق بدمستي مي       

   :گردد نوشد حسن و جمالش آشكار مي اما دلبر وقتي شراب مي
 ارگفت چشم بــد       مي حسن خود را   ديد  مي
  

  
 من درين زمانـه    چون دني بود و ني بياي    

  

) 2395 (  
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-H    ه مي  ةيگري وارد صحن  شخص يا اشخاص دورود شخـصيت   : تعريـف . (شـوند    قص

   )فرعي

ند يكي از   نتوا   مي  و  شخصيت فرعي هستند   ،شوند   قصه مي  ةاشخاصي كه وارد صحن    
ــر باشــ ــوارد زي ــين: دنم ــؤذن)23(، آســمان)1814 -53(روح الام ، ابولهــب و )152(، م

، )1004(، عـسس  )152(، اهل صومعه و خراباتيـان     )152(، هندو و ترك   )1246(ابوهريره
   ).1004(و چنگي) 1004(دگري
  

-I  ه عملي انجامشخصيت فرعي وارد شده به صحنه به تناسب نقشش در قص

  )عمل شخصيت فرعي: تعريف.(دهد مي

  يـا  :هـاي فرعـي ممكـن اسـت بـه يكـي از ايـن اشـكال باشـد          ي شخصيتها كنش
  رود آيــد و معــشوق بــه اســتقبالش مــي  روح الامــين اســت كــه از طرفــي پنهــاني مــي

و  يـا هنـدو     ) 23(» چشم بد دور از شما    «كند    يا آسمان است كه اشاره مي     ) 1814 -53(
  : دهد تركي است كه دلبر به آنها شراب مي

  

 راوكايمان لقب دادم ت ـترك را تاجي به سر   
  

  
  هــا   بر رخ هندو نهاده داغ كين كفرسـت،       

  

)152(  

ي حور از دور پديد     ها نا ج ة وقتي معشوق آن فتن     كه ي هستند يا اهل صومعه و خراباتيان    
افتـد     مي آنهار  بترس جان   » حيضال   روي چون شمس   ، سكر در سر   ،جام در كف  «آيد   مي

 بانـگ  ذني اسـت كـه  ؤيا م. شكنند ي را ميا ن هاي مي و چنگ و      شوند و خم     مي  و ديوانه 
يا ابولهب اسـت كـه      ). 152(» و استعدوا للصلا   ها العشاق قوموا  ــاي«دهد كه     اذان سر مي  

 اسـت كـه دسـت در انبـان           ت است و يا ابوهريره    خايد و به فكر برهان و حج        دست مي 
    دل  يا عسسي است كه قباي    ) 1246( ت و برهان خويش است    خويش كرده و خود حج 

يا شخص دگري است كه هويتش مـشخص نـشده اسـت و    ). 1004(برد  پرخواره را مي 
 شخصيتي است كه به يـاري و كمـك قهرمـان        يا) 1004(برد    گشايد و مي    كمر دل را مي   
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يا چنگي است كه وقتي دل مست بر سـر كـوي   . كند آيد و به او كمك مي     مي) دل(قصه  
شـود، بـا نـواختن چنـگ او را از             ارت مي برد و رخت و لباسش غ       افتد و خوابش مي     مي

يـا سـاقي    ). 1004(سازد كه چه بر سرش آمـده اسـت            كند و متوجه مي     خواب بيدار مي  
گيرد و سوي او چـون         مي م جا ،بيند كه در آتش غم افتاده است         مي  را است كه وقتي دل   

  .)1004(»نـمود صـورت اقبال بـدو رو بـر غم او ريخت ميِ دلگشا«  ورود دود مي
  

-J          ه ادامه ميگيـرد و     هايي انجام مـي     يابد و كنش    بعد از نوشيدن و تأثير شراب باز قص

هـاي    پيامد يا كـنش   : تعريف (.اند  گردد كه در اصل بر قصه افزوده شده         احوالي مشاهده مي  

  )افزايشي

كنش افزايشي يا كارهايي كه بعد از نوشيدن شراب و تاثير آن در نوشنده انجام 
  : ند ازعبارت گيرد مي

  )1447 (.كشد خواند و شاهانه بالا مي  دلبر آن شاه روحاني، عاشق را به خود مي-1
گذارد و معشوق سر او را در برگرفته و  سر بر پاي معشوق مي) مولانا( عاشق -2

ست چنين مرغ با چنين  انه درخور«: گويد نوازد و خطاب به حاضران مي خوش مي
  )3058 (.»دامي
آشوبد و وي را دشنام    دلبر بر مي،كند عاشق شراب دلبر را رد مي گاهي هم وقتي -3

  :گويد شود و مي دهد، از دشنام او مست مي مي
  

 هــزار مـي نـكـند آنـچ كرد دشنامـش
  

  
 خراب گشتم نـي ننـگ مـانـد و نـي نـامي

  

  : ها به شكل زير است ها در اين دسته از قصه ساختار و الگوي كنش
+ نوشيدن شراب + توجيه رد شراب  + رد يا قبول شراب    +دادن شراب + داردي+ ورود

  هاي افزايشي  پيامد يا كنش+ عمل شخصيت فرعي+ ورود شخصيت فرعي +شراب تأثير

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J  
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  :گردد  زير بررسي مية اين الگو قصةبه عنوان نمون
ــتم ــس ســلطان دوش رف ــان مجل  خــويش در مي

  

  
  

  

 جـان خـويش    حيساقي بديدم در صـرا     بركف
  

ــتمش اي ــان گف ــان ج ــاقيان ج ــر س ــدا به  خ
  

  

ــي   ــه پركن ــويش  و اي پيمان ــان خ ــشكني پيم  ن
  

    نمك اي ذوالكرم خدمت :خوش بخنديد و بگفت
  وحرمـت ايمـان خـويش      ّحرمتت دارم به حـق      

  

ــركفم   ــاد او بـ ــيد و نهـ ــاغري آورد و بوسـ  سـ
  

  
 خـويش  هم چون چهرة رخشان    رخشنده پر مي   

  

ــجده ــردم س ــيش ك ــشيدم در و او پ ــام ك  را ج
  

  
 خــويش آتــشدان ز مــي مــن افكنــد در آتــشي  

  

 كرد و بر من ريخت زان سان جـام چنـد           چون پياپي 
  

  
 برد اندر كـان خـويش      آن مي چون زر سرخم      

  

 خــويش  بــاغ ديــدم رخــسار او ســر ســبز از گــل
  

  
  خويش پخته ديدم نان ابروي چون سنبل او ز  

  

ــدر  ــسي ان ــر ك ــ بخــت و روزي ه ــدخراب  اتي روي
  

  
 ويش خ ـ را يـافتم مـن آن      خوارگي  من كيم غم    

  

 خاييــد ســخت مــي بولهــب را ديــدم آنجــا دســت
  

  
 خـويش  انبــان  دل كـرده در  بـوهريـره دست   

  

 بولهب چـون پـشت بـود و رو نبينـد هـيچ پـشت              
  

  

 كـرده در مـه و كيـوان خـويش          بوهريره روي   
  

 حجت و برهان طلـب     رفته فكر در بولهب
  

  

 خـويش  ه حجت خويش است و هم برهان      بوهرير  
  

)1246(  



       

  

   18، شماره)1388 (همدسال،نامهكاوش    142

گويـد كـه      مولانا به عنوان عاشق مـي     ) A+C+E+D+F+H+I( در اين قصه با فرمول    

و شـراب را بـر كـف سـاقي ديـدم و از او               ). A=ورود( ديشب در ميان مجلس يار رفتم     

گويـد   خنـدد و مـي   ساقي مـي ). C=درخواست شراب( اي شراب كردم درخواست پيمانه 

پـذيرش  (  به حق حرمتمان درخواستت را مي پـذيرم         ).E=توجيه عمل ( ا دارم حرمتت ر 

 بـر كـف عاشـق        و بوسـد   آورد و مـي     ساقي ساغري پر مي رخشنده مي     ). D=درخواست

شـراب آتـشي بـه جـان عاشـق          . نوشـد   كنـد و آن را مـي        نهد و عاشق نيز سجده مي       مي

بـر اثـر    ). F= نوشـي  شـراب ( دهـد   ساقي چند بار پياپي به عاشق شـراب مـي         . اندازد  مي

 باغ وجودش   ،رسد و از گل رخسار يار       نوشيدن شراب عاشق به اصل هستي خويش مي       

ورود شخـصيت   ( ا مـي بينـد    ج ـعاشق در ادامه ابولهب و ابوهريره را آن       . شود  سرسبز مي 

خايد و در فكر حجت و برهان است و ابـوهريره دسـت در                ابولهب دست مي   ).H=ناظر

عمل شخصيت فرعي( برهان خويش استت و انبان كرده و خود حج=I .(  

 محور حوادث بر ديدن يا انجام اعمالي شگفت، ،ها اي ديگر از قصه دسته  در)ب

حالتي شبيه به   ممكن نيست وآنهاكه در عالم واقع وقوع است غير منتظره و عجيب 
 كه ،ين پس از وضعيت آغاز  نيز ها  از قصه در اين دسته. رؤيا و معجزه و كرامت دارند

ها در جايي   يكي از شخصيت،شود معمولاً در تقدير است و از فحواي كلام فهميده مي

هاي اصلي قصه ديدار و ملاقاتي  بين شخصيت» ورود«پس از . )ورود(شود  وارد مي

 :آيد آيد و احوالي شگفت پيش مي هاي زير مي  و به دنبال آن كنش)ديدار( دهد روي مي

  

-K ه به وجود ةدهد و زمينه چيني لازم براي ادام عمل يا كاري روي ميقص 

   ).خلق وضعيت يا زمينه سازي:تعريف(آيد مي

ــوالي عجيــب ديــده مــي       -1 ــاه بــدون مقدمــه كــاري شــگفت و اح   شــود   گ
)151- 1095- 2690 .(  
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 احـوال عجيـب، شـگفت و        ، كارهـا  ةگيـرد و در نتيج ـ       كار يا كارهايي انجام مـي      -2

كارهـايي كـه بعـد از ملاقـات و           ).3065-732-649-191(شـود     اي ديده مي    غيرمنتظره

  : اي ديده شود، عبارتند از دهد تا احوال شگفت و غيرمنتظره ديدار روي مي

ي عاشـقان آنجـا     نهاابيند كه معشوق در آن نشسته است و ج           طاق و ايواني را مي     -1

 ايـن   وقتـي معـشوق   .  عشاق به معشوق اسـت      اند و دري مانع رسيدن جان       ازدحام كرده 

بـه دنبـال آن     . گيـرد   شكند و حجاب را برمـي         زند و در را مي      بيند دستي مي    احوال را مي  

ممكن است قبل از اين اعمال هم احوال عجيـب ديگـري            . بيند  مولانا احوالي عجيب مي   

  )151 (.ديده باشد

داند، آنگاه احوال  بوسد و معشوق اين بوسه را نشان نامزدي مي  معشوق را مي-2

   )191(.  مي بيندعجيبي را

گاه چـون بـاز شـكاري        آن ،كند  آيد و در مولانا نگاه مي        معشوق از چرخ فرود مي     -3

نگـرد و احـوال    سـپس مولانـا بـه خـود مـي     . شود ربايد و بر چرخ دوان مي     مولانا را مي  

   )649( .بيند شگفت و عجيبي مي

گيراگيـري  افتـاده و       ميان عاشقان ساقي و مطرب مير مجلسند و مـستان در هـم               -4

آهويي آنجا چـون اژدهـا      . برد  آيد و كاري از پيش نمي       عقل در ميان مي   . داده است   روي  

و پيرمـردي طرفـه و روحـاني بـا          . تازد كه بر شمار خاك شيران پيشش شكار هستند          مي

كـه آهـو جانـب آن پيـر     ) شمس( بيند چشماني چون طشت خون و مويي چون شير مي     

  )732(. بيند شگفت و غيرمنتظره ميتازد و به دنبال آن احوالي  مي

 وقتي مولانا چون سقايي به سمت چاه آبي مي رود؛ زيبارويي چون يوسف از -5

زند و از بوي  دست به دامن او مي. گيرد آيد و ملاقات و ديدار صورت مي آن چاه برمي

نگرد و احوال عجيبي  گردد و به چاه مي  چشمش چون چشم يعقوب بينا مي،پيراهنش

 )3065 (.ندبي مي
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-L  گردد احوال شگفت، عجيب و غير  وقتي به ديدار معشوق نائل مي) مولانا(عاشق

كار شگفت، : تعريف (.شود  و عجيب از او خواسته مي بيند يا كاري شگفت اي مي منتظره

  )عجيب و غيرمنتظره

  : كار شگفت و عجيب و غيره منتظره به دو شكل است
  ) 1095(. ري عجيب انجام دهدخواهد كا  معشوق از مولانا مي–1
كارهاي .كند اي را مشاهده مي  مولانا احوال، مناظر و چيزهاي عجيب و غيرمنتظره-2

 و ناپديد  رستن نقش: بيند عبارتند از ها مي شگفتي كه مولانا در اين مشاهدات و ملاقات
هاي دري كه مانع و حجاب رسيدن جان   بر طاقي، سبز و تازه شدن پارهآنهاشدن 

 را نشان دادن معشوق، »لم يتخذ ولد« ةاز چهره آي). 151(عاشقان به معشوق است 

نديدن خود به سبب لطافت جسم و سراپا جان ). 191(كشيدن دست و نديدن صورت 
اي كه  شدن، فرو شدن نه چرخ فلك در معشوق، كف كردن درياي وجود يار به گونه

ها از هم و  جدا شدن چرخ). 649( آن كف نقش و جسم كسي را نشان بدهد ةهر پار
با جارو غبار از دريا برانگيختن، برآوردن جارو از ). 732( خورشيد و ماه ةشكستن كاس
ساجد، بريدن سر و روييدن سرهاي زياد به جاي آن، فتيله شدن سرها،   بيةآتش، سجد

 نهااديدن عشق به صورت برج نور، آتش خوردن ج). 1095(بر شدن شمع از سرها 
، )2690(، روييدن خوش عذار از غبار نعل اسب يار )گواري خوش ان آتشي بسغذاش(

 ، احوال شگفتةگاه بعد از مشاهد).3065(برآمدن يوسفي از ته چاه، صحرا شدن چاه 
 اما هميشه چنين ؛)151(رسد  شود و قصه به پايان مي العملي نشان داده نمي هيچ عكس

 .نيست

  

-M غيرمنتظره، عاشق  حوال و كارهاي شگفت و عجيب وست ا يا درخوا بعد از مشاهده

العمل درمقابل كارهاي  پيامد يا عكس: تعريف. (دهد العمل نشان مي از خود عكس) مولانا(

  )شگفت و غيرمنتظره
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در بيشتر مواقع مولانا پس از ملاحظه يا درخواست كار شگفت و عجيب از خود 
هاي مولانا در  العمل عكس. گيرد  ميدهد و كنش يا كارهايي انجام العمل نشان مي عكس

  :مقابل كارهاي شگفت و عجيب و غير منتظره عبارتند از

  :گويد  و ميپرد شود و عقل و خرد از سرش مي هوش مي  بي- 1
  ) 191 (» را رده مر خردكبديدم گم ي بي هوشي«

ـــقلم انـــدك انـــدك « ــد عـ   همـــي تازيـ
  

  
 »از ســر چـــون طيــاري   يــد همــي پرّ

  

)2690(  

  : گويد كند و مي ي فراموش كردن آن احوال درخواست شراب مي برا-2
  

 رحـم وار در ده       بــي  ،جام چـو نـار در ده      
  

  
 تا گم شـوم ندانم خود را و نيك و بـد را            

  

 كنركن تمــام پــر جــام پــركن لــيايــن بــا
  

  
 چشم سير گردد يك سو نهـد حـسد را          تا

  

ــي ز ده  در ــالا در  ميــ ــه  لا«بــ  »لاّاالــ
     

  
 جـسـد را   كنــد  ويـران    بيـند  اله     روح اتـ

  

 خـوش   خـرد  ةآين از قالب نمدوش رفت   
  

  
 زن تو اين نمد را      چندانك خواهي اكنون مي   

  

)191(  

  . آميزد مي نوشي در كاري شراب اين بخش در واقع با كنش يا خويش
كـشتي وجـودش در     «رسـد و       مولانا بعد از ديدن اين احوال به فنا و نيستي مـي            - 3

  :گويد و مي) 649(» ودش بحر نهان مي
  

ــدك    ــدك انـ ــم انـ ــد عقلـ ــي تازيـ  همـ
  

  
ــي پرّ ــد از همـ ــيـ ــونسـ ــاري ر چـ  طيـ
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ــر از  ــم دگـ ــين دانـ ــن همـ ــيد مـ  مپرسـ
  

  

 كــه صــد مــن نيــست آن جــا درشــماري 
  

ــم كــه ريــگ عــشق خــوردش   مــن آن آب
  

  
 كنـــاري چـــه ريگـــي بلـــك بحـــر بـــي

  

)2690(  

خودي و مستي  ين بيشود و در ا  مست و بيخود مي، مولانا، پس از ديدن آن احوال- 4

  :كند در مورد آن احوال از روح قدسي سؤال مي
  

 : گفت ،قدسي را بپرسيدم ازآن احوال     روح
 

  
 بيخودم مـن مـي نـدانم فتنـة آن پيـر بـود             

  

)732(  

كنـد و سـر        مولانا در مقابل درخواست كار عجيب از حيرت و تعجب سجده مي            -5
  .)1095(بيند تر مي ود احوالي شگفتش وقتي سرش بريده مي. برد كه سرم را ببر پيش مي

آيد و چاه به صورت صحرايي  بيند زيبارويي از چاه بيرون مي  وقتي مولانا مي-6
ازين سپس منم و چاه و چون تو «: گويد  كند و مي درآمد است، ملازمت چاه اختيار مي

  ).3065(»زيبايي 
   :ها به شكل زير است ساختار و الگوي حوادث دراين نوع قصه

عكس العمـل   + كار يا احوال شگفت     ) + زمينه چيني (خلق وضعيت + ديدار  + رود  و
  در مقابل كار شگفت 

A+B +K+L+M  
 : زير توجه شودة اين الگو به قصةبه عنوان نمون

 بــر چــرخ ســحرگاه يكــي مــاه عيــان شــد
  

  

 از چرخ فـرود آمـد و در مـا نگـران شـد             
  ج

 چون باز كـه بربايـد مرغـي بـه گـه صـيد             
  

  

  دوان شــد     آن مـه و بـر چـرخ        بربود مرا 
   ج
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 در خود چـو نظـر كـردم خـود را بنديـدم            
  

  

 آن مه تنم از لطف چوجان شد       زيرا كه در  
  

 در جان چو سـفر كـردم جـز مـاه نديـدم            
  

  

ــرّّ  ــا س ــ ت ــد   ي ازلتجلّ ــان ش ــه بي  جمل
   

 فـرو شـد    ن مـاه    آ فلك جملـه در     چرخ هنُ
  

  

 كــشتي وجــودم همــه در بحــر نهــان شــد
  

 آمـــدبررد بـــاز آن بحربـــزد مـــوج وخـــ
  

  

 وآوازه درافكند چنين گشـت و چنان شـد       
  

 هرپـاره از آن كـف     ه  آن بحر كفي كرد و ب     
  

  

 نقشي ز فلان آمـد وجـسمي زفـلان شـد          
  

 نـشان يافـت    زان بحر ككف جسم    ةهرپار
  

  

 شــد در آن بحــر روان درحــال گدازيــد و
  

)649(  

شـود و از      مـي معشوق چون ماه بر چرخ عيان       ) A+B+K+L( در اين قصه با فرمول    
معـشوق  ). B=ديـدار و ملاقـات    ( نگـرد   و در معشوق مي   ). A=ورود(آيد  آسمان فرود مي  

عاشـق  ). K=وضـعيت   خلـق ( بـرد   ربايد و به آسمان مـي       چون بازي شكاري عاشق را مي     
 اتصال به معشوق از بس لطيف شده اسـت خـود را             ةكند به واسط    نگاه مي   وقتي به خود    

نـُه فلـك نيـز در وجـود      .بينـد   سراسر آن را معشوق مي    ،ندك به جانش نگاه مي   . بيند نمي
هـر  . همچنين كشتي وجودش در درياي وجود يار محو شـده اسـت           . معشوق فرو شده  

و هر هستيي كه از وجود او        دهد  پاره از كف وجود يار نقشي از عالم هستي را نشان مي           
ديدن احوال شـگفت    ( .شود  شود و در آن روان مي        در هستي يار گداخته مي     ،نشاني دارد 

     ).L=منتظره و غيره

 مبناي قصه بر گفتگوست و همانند موارد قبـل پـس           ،ها   از قصه   اي ديگر    در دسته  )ج

جـايي وارد مـي شـود       بـه   هـا      يكي ازشخـصيت   ،تقدير است  از وضعيت آغازين كه در    
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زير هاي    كاري  دهد و به دنبال آن خويش       پس از ورود، ديدار و ملاقات روي مي       ). ورود(
 : آيد مي

  

-N        شود و عاشق و معـشوق         گفتگو فراهم مي   ةپس از انجام كاري يا ديدن احوالي زمين

  ) خلق وضعيت: تعريف. (پردازند به گفتگو مي

  :آيد انجام گفتگو در قصه به دو شكل پيش مي
 -45(پردازند  هاي قصه بلافاصله به گفتگو مي  پس از ملاقات و ديدار، شخصيت-1
2510- 3049.(  
شود، سپس   گفتگو فراهم مية پس از انجام دادن كاري يا ديدن احوالي زمين-2

 . پردازند اشخاص قصه به گفتگو مي

  

-O   شـود    لازم براي اعمال بعدي فـراهم مـي        ةگيرد و مقدمات و زمين      اعمالي انجام مي 

   ).چيني  زمينه: تعريف(

  :اين عمل و زمينه سازي ممكن است به چند صورت باشد 

1- مثلاً قهرمان اسبان لاغـر و پـشت        . دهد  اي انجام مي    تي عمل خلاف قاعده    شخصي

گردد كه مولانا دليل اين كار را بپرسـد و معـشوق هـم                خرد و همين باعث مي      ريش مي 
  ).2976( »راه ما را نتوان شد به لمَترُي«عمل خود را توجيه كند كه 

كشان بـه      معشوق عاشق را كشان    زند؛ مثلاً  مي كار و عمل اشتباهي از قهرمان سر         -2
دهـد و گـرم        به وي نشان مـي     ،ريزد  ها از رشك او مي      برد و گلي زيبا كه گل       گلزاري مي 

 به ناگاه يـار     ،مشغول ديدن گل روي معشوق است     ) مولانا(وقتي عاشق   . شوند  تماشا مي 
 يار دستارش . كند  گويد كه دزد طراري به دنبال توست و عاشق به پشت سر نگاه مي               مي

  ). 3069(كند  پردازد و او را سرزنش مي ربايد و با او به گفتگو مي را مي
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 بلكـه عملـي معمـولي و        ،عمل ممكن است عملي اشتباه يا خلاف عرف نباشـد          -3
 در حالي كه    .كند   كه در هوا رقص و جولان مي       مي بيند   معلاييقهرمان   مثلاً   ؛منطقي باشد 

ين باعـث حيـرت مولانـا       هم ـ. ه است  هر سو از او خروشي بلند شد        و او خموش است  
و » ؟در چه شوري كز و هم خلـق دوري          «شود كه     ساز سؤال مولانا مي     گردد و زمينه    مي

بينـد    وار مي    پيري را مست    يا ).2027(شود   مي گشودهدو  آن  گفتگو بين   باب  با اين سؤال    
ا از  كند و در جمال معشوق محو شده است و مولان           كوبي مي   ت دلبر پاي  خكه در مقابل ت   

 پروايي ندارد كه     اعتنا و   پير به او    .گردد     مي اونور پير واله شده است و چون پروانه گرد          
كنـد و وارد گفتگـو        گردد و از او درخواست لطفـي مـي          ال مولانا مي  ؤساز س    زمينه نهمي
پرسـي    گـشايد و بـه احـوال        آيد و بند قبايش را مي       معشوق خندان مي  ). 2789(شوند    مي

  ). 1814-53(پردازد عاشق مي
 

-P ه گفتگويي رخ مي بين شخصيتگفتگو: تعريف(دهد  هاي اصلي قص.(  

. تواند در هر نوع قصه و در هر كجاي قصه بيايـد           قابل ذكر اينكه گفتگو مي     ة نكت     
  : بنابراين گفتگو دو صورت دارد

  .كند سازي مي  گفتگو حالت مكمل دارد و كنش ديگري را تكميل يا زمينه-الف
اساس كنش قصه است كه در صورت اخير تحت يك ساختار و الگوي              گفتگو   -ب

  : تواند باشد  اين نوع گفتگو به چند شكل مي!جداگانه آمد
  ). 3049-2789-2976  -2510-2239 -2027  -45( به صورت سؤال و جواب -1
  ).2964-2027(  دو طرفه ة به صورت مناظره و مخاطب-2
  ).1205 -45 -23( خطاب يك طرفه  به صورت امر و دستور يا-3
 -2027(  به صورت درخواست و دعا به همراه رد يـا قبـول درخواسـت و دعـا                 -4
2964 .(  

مثلاً در . در يك قصه ممكن است چند شكل از اين گفتگوها وجود داشته باشد
گفتگو هم به صورت سؤال و جواب است و هم به صورت امر و دستور123 ةقص  . 
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-Q ه  رسد بعضي كنش  پايان ميگفتگو كه بهها به عنوان نتيجه و پيامد گفتگو در قص

  ).پيامد گفتگو: تعريف(آيد  مي

اما اگر پيامد داشته باشد، ) . 1205(اي نداشته باشد گفتگو ممكن است پيامد و نتيجه
  : به چند شكل است

شود و   مولانا پس از گفتگوي با معشوق از شنيدن سخن يار مست مي:مستي -1

  ).2027(» كه از لذيذي ارزد هزار احسان«ماند  اغي از آن صحبت بر دلش ميد

ريزد  افتد و اشك مي  پس از شنيدن سخنان يار به گريه مي:گريه و اشك ريختن -2

بيند و به اشك ريختن او   او را ميةكه گاه معشوق اشك و گري) 2027-2964-3049(
  ). 2964 (شود خندد و شرق و غرب از آن خنده زنده مي مي

 معشوق پس از گفتگوي مولانا با وي در نظر :خارج شدن از نقش انساني -3

  ). 2027(گردد  گردد و روح محض مي مولانا همانند جان از نقش انساني خارج مي

 گفتگو رسوايي عاشق است كه در حضور معشوق ة گاه نتيج:رسوايي عاشق -4

معشوق سخنش را تكرار كند و او از تا . حيله نموده است و خود را به كري زده است
هاي دروغ  يا پس از گفتگوي با معشوق و جواب). 2510(شنيدن سخن دلبر لذت ببرد 

  ). 3049(شود  آورد و رازش برملا مي خره در مقابل معشوق تاب نميبه سؤال يار بالأ
 و  جان كند و او را آفت  به يار نگاه مي، وقتي مولانا مشغول گفتگو با يار است-5

  ). 2789(يابد  دلش مي
   :ها به شكل زير است  ساختار و الگوي حوادث در اين نوع قصه    

  نتيجه و پيامد گفتگو+ گفتگو + زمينه سازي گفتگو + ديدار + ورود 

A+B+N+O+P+Q  

   :گردد  زير بررسي مية اين الگو قصةبه عنوان نمون
 روزي به سوي صـحرا ديـدم يكـي معـلا          

     

  
جـولان   كـرد رقـص و   ه بالا مـي اندر هوا ب  
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 خموشـي  سـاكن و   خروشي او  ازو هر سو 

  

  

 سبزپوشـي جـانم بمانـد حيـران        سرسبز و 
  

 وريدگفتم كه درچه شوري كز وهم خلق        
  

  

ــان    ــاب تاب ــا آفت ــوري ي ــور ن ــور ن ــو ن  ت
  

  تن نيز هم سـبك شـد      ، شد كنُگفتا دلم تُ  
   

  

 تا پا گشـاده گـشـتم از چـار مـيخ اركـان           
  

ــارگفــتم كــه اي  ــرم شــادت كن ــرم امي  گي

    

  

 بسيار لابه كـردم گفتـا كـه نيـست امكـان           
  

 كـن  رهـا  گفتم بيـا وفـا كـن ويـن نـاز را           
  

   

  چه كم شود ازآن كان     ،شاخي شكرسخاكن 
  

 نــايم انــدركنار فنــايم گفتــا كــه مــن  
   

  

 نقــشي همــي نمــايم از بهــر درد و درمــان
  

 گفــتم تــو را نبايــد خــود دفــع كــم نيايــد
  

  

  از طبعــت اي ســخندانپنجــه بهانــه زايــد
  ج

ــر  ــا ز سِ ــي   گفت ــا كن ــو باوركج ــو ّ يكت  ت
   

  
  خوان طفلي و درست ابجد برگيرلوح و مي

 كـن حـلال بـادت       گفتم همين سياست مي   
  

  

 بـه هــجران    كش مـرا    صدگونه دفع مي ده مي      
  

 شـكر  ديگر صـد پاسـخ چـو       از زبان  زود
  

  

 برخواند بر من از بر، گشـتم خراب و سكران           

  

 مانـدم  ديـر مـست    رانـدم تـا    شكبسيار ا 
  

  

 تاكه برون شدآن شه چون جان ز نقش انـسان           
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 دل حاصل زان صحبت اندرين    داغي بماند 
  

  
 داغــي كــه از لذيــذي ارزد هــزار احــسان

  

 عظــاتي وي عجــب فرمــود مــشكلاتي در
  

  
  نيايـد آسـان     ها آن مـي     در زبان   كه خامش

  

)2027(  
ــا فرمــول ق، معــشوق را از ســوي صــحرا عاشــ) B+N+O+P+Q( در ايــن قــصه ب

هر سـو   . كند   معشوق سرسبز و سبز پوش در هوا رقص و جولان مي            ).B=ديدار(بيند  مي
از ديـدن ايـن احـوال       . از دست او خروشي برپا شده است و او ساكت و خاموش است            

عاشق با معـشوق بـه      ). O+N =چيني گفتگو   خلق وضعيت و زمينه   (ماند  عاشق حيران مي  
 كند و معشوق درخواسـت      و از او درخواست بوس و كنار و وصال مي         پردازد    گفتگو مي 

نهايتـاً  ). P= درخواست   دو طرفه و   ةگفتگو به صورت مخاطبه و مناظر     (كند   را رد مي   وي
ريزد و تا مدت زيادي       شود و بسيار اشك مي       مست و خراب مي    ،صحبتي با يار    بر اثر هم  
 و داغي از آن صحبت بـر دلـش          شود  ماند و معشوق از نقش انساني خارج مي         مست مي 

  )Q= گفتگوةپيامد و نتيج(. ماند مي

ساختار و مبنـاي حـوادث بـر دردمنـدي و بيمـاري              ها  اي ديگر از قصه     در دسته  )د 

در اين الگو نيز معمولاً وضعيت آغازين در تقـدير اسـت و   . ومعالجه و درمان درد است   
  :شوند كاري زير شروع مي ها با خويش قصه

  

-R بيماري: تعريف. (شود ي دچار ميا  به عارضه و درد و بيماريعاشق .(  

مثلاً عشق تيغ در دست و چشم       . شود   بروز آن اشاره     ةممكن است به بيماري و نحو     
زنـد و از دسـت        بينـد و بـر او زخمـي مـي           گردد و عاشـق را مـي         هر سويي مي   ،پرخون
  ).2231(ود ش كند و عاشق دچار درد و بحران مي كنندگان فرار مي تعقيب
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-A       تعريـف  . (آيد يا بيمار به وي مراجعه مـي كنـد           طبيب و مداواكننده بر سر بيمار مي

  ). ورود طبيب

» رفـت مـردي بـه طبيـب       « شـود     مـي  به طبيب اشـاره و تـصريح         ة به مراجع  ولاًمعم
به صورت مراجعه و      يا   ).2231 -1205(به صورت آمدن طبيب    ورود طبيب يا     ).1090(

آيـد    طبيب كه طبيب ممكن است عشق باشد كـه بـه شـكل طبيـب مـي                رفتن بيمار نزد    
دانـد    هاي درد را مي     آيد و نشاني    يا عقل باشد كه چون افلاطون بر سر بيمار مي         ) 1205(
)2231 .(  

-B معاينه: تعريف. (پردازد  بيمار ميةطبيب به معاين.(  

يـا  ) 2231(تلويحي دانـسته شـود      به صورت   ممكن است به معاينه تصريح نشود و        
  .)1205 ( استرگ دان اشاره شود كه به صورت ديدن نبض و دست نهادن برب

-S تشخيص درد: تعريف. (دهد طبيب درد را تشخيص مي .(  

 گويـد درد      مـي  دهـد و     درد را تشخيص مي    ،پردازد   مريض مي  ةوقتي طبيب به معاين   
و گويد كه ضـرب دسـت كيـست كـه ا            يا مي ) 1205(مثلاً ضعيف شدن ضربان   . چيست

  ). 2231(هاست   فتنهةاصل هم
 

-T درمان و مداوا: تعريف(پردازد  طبيب به معالجه و درمان مي.(  

 تجـويز   وداربنـابراين   . طبيب وقتي درد را شناخت قاعدتاً بايستي به معالجه بپردازد          
كنـد و      سفارش كباب مـي    )مولانا(، بيمار  براي قوت دل   مثلاً. پردازد  و به مداوا مي   كند    مي

حال كـه كبـاب      گويد دلم سراسر كباب است و كباب با شراب خوش است               مي قهرمان
خـوري از دسـت       گويد اگر شراب مي     كه نهايتاً عشق مي   . از شراب سخن بگو   مهيا است   

و عاشـق نيـز     » صـاف شـده ز خـاك و خـس         / باده منـت دهـم گـزين      «ي مخور   سهرخ
  )1205 (.خواهم را بيابم ديگر شراب نميو اگر ت: گويد  مي

U-          كـردن  رد  : تعريـف (. شـود    درمان و مداواي طبيب از سوي شخص دردمند رد مي

  )درمان و مداوا
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پردازد كه درمان نيز  به درمان درد ميگر  ها طبيب يا چاره از قصهدر بعضي ديگر    
با درد خوشم و درمان را به اين علت كه شود  گاه از سوي بيمار پذيرفته نمي

  ) 1205 (.خواهم نمي
   :اختار حوادث در اين نوع قصه ها به شكل زير استالگو و س
مداوا و + تشخيص درد+  بيمار يا دردمندةمعاين+ گر ورود طبيب يا چاره+ بيماري

  )رد درمان(پيامد+ درمان 
R+A+B+S+T+U  

  :گردد  زير بررسي مية قص، اين الگوةبه عنوان نمون

  شكل طبيب پيش مـن     ، چاشتي ،آمد عشق 
  

  
  گفت ضعيف شدمجس دست نهاد بر رگم

  

ــوت دل    ــي قـ ــور پـ ــاب خـ ــت كبـ گفـ
  

  

 فـرس  بگفتمش دل همگي كباب شد سوي شراب ران            

  

  گفت شراب اگر خوري از كف هرخسي مخـور        

  

  

 بــاده منــت دهــم گــزين صــاف شــده ز خــاك و خــس  
  

 را گفتم اگر بيابمت من چـه كـنم شـراب           
   

  
 نيست روا تيممي بر لـب نيـل و بـر ارس           

  

)1205(  

). R=بيمـاري ( عاشق دچار درد عـشق اسـت      ) R+A+B+S+T(ن قصه با فرمول   در اي 
عشق دست بـر رگ عاشـق       ). A=ورود طبيب ( آيد  مي  چاشتي عشق چون طبيب نزد وي     

گويـد مجـس و ضـربان قلبـت           دهد و مـي     و درد او را تشخيص مي     ). B=معاينه( نهد  مي
گويـد بـراي      يپـردازد و م ـ      وي مي  ةعشق به معالج  ). S=تشخيص درد (است  ضعيف شده 

گويـد دلـم سراسـر كبـاب شـده            عاشق نيز مي  ). T=مداوا و درمان  (قوت دل كباب بخور   
خـوري از   عشق هم مي گويد اگر شـراب مـي  ). U=رد درمان(است از شراب سخن بگو    

 بمان تا خودم بيايم و شرابي گزيده و صاف شده از خاك و خس               ،دست هركسي مخور  
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بـا وجـود   . خـواهم  را بيابم شراب را براي چه ميو  گويد اگر ت    عاشق نيز مي  . به تو بدهم  
  . تو دردي ندارم كه آن را درمان كنم

هـاي     پراپ كه بـه تعريـف سـاختماني قـصه          ةحال نوبت آن رسيده است كه به شيو       
هـاي    هاي تحقيق بـه تعريـف سـاختاري قـصه            ما هم بر اساس يافته     ،پريان پرداخته بود  

  : بر اين اساس. رمزي بپردازيم
شود و    اي است كه با ورود و ديدار بين عاشق و معشوق شروع مي              رمزي قصه  ةقص«

نوشي، ديدن احوال شـگفت، گفتگـو يـا           به دنبال آن يكي از چهار كنش زيربنايي شراب        
يابد و نهايتاً منجر به يكي از احوال مستي و بـد مـستي،                دردمندي و علاج درد ادامه مي     

نساني، رسـوايي عاشـق، فنـا و نيـستي، بـي            گريه و اشك ريختن، خارج شدن از نقش ا        
 عاشق، ملازمت معـشوق، خـارج       ةهوشي و پريدن عقل از سر، قرب و علو مقام و مرتب           

 تحول روحي عاشق، رد درمان، شراب خـوردن بـراي فراموشـي              شدن از نقش انساني،   
احوال، آفت دل و جان شدن معشوق، نوازش و تمجيد عاشق از سوي معشوق و غيـره                 

  ».شود هاي اين اعمال مي  پيامدبه صورت
  

  گيري نتيجه

 كـه حاصـل مـشاهدات و مكاشـفات          ، رمـزي  ة قص 33روشن شد كه مولانا حدود       
اي  توان سـاختار واحـد آنهـا را بـه شـيوه       كه ميدر غزليـاّت شمس آورده است  �  اوست

هـا بـر اسـاس        الگو و ساختار واحد اين قـصه      .  ولاديمير پراپ مشخص نمود    ةشبيه شيو 
) خـدا  /حـسام الـدين    /صـلاح الـدين    /شمس(و معشوق ) مولانا( قطب عاشق  ،ابط دو رو

ها پس از ورود      در اين قصه  . هاي قصه است    گيرد و روابط اين دو اساس كنش        شكل مي 
شود و به دنبال آن ديدار و         يكي از دو قطب، گام اصلي در شكل گيري قصه برداشته مي           

كرد    ملاقات قصه در چهار مسير و با چهار عمل         به دنبال ديدار و   . ملاقات روي مي دهد   
 منتظـره،    شراب نوشي، ديدن و پيش آمدن احوال و كارهـاي شـگفت و غيـره              (زيربنايي
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يابد كه هركدام نتايج و پيامدهايي به دنبـال دارنـد             ادامه مي ) گفتگو و دردمندي و علاج    
   . آمده است) 1( ةكه در نمودار شمار

/ صـلاح الـدين    /آرزوي شديد مولانا بـراي ديـدار شـمس        اين ساختار بيانگر ميل و      

 كـه   ،ي از حق است كه مولانـا آرزومنـد ديـدار آنهاسـت            يحسام الدين به عنوان نمودها    

شراب فيض الهي را از دست آنها بستاند و با آنها به گفتگو بنشيند و وارد عالم شـگفت                   

ر دوري از حـق و       الهي شود و بـه ايـن وسـيله درد خـود را د              ةو ماورايي عشق و جذب    

  . بريدن از نيستان عالم الهي با كلام معشوق درمان كند

اي است كه با ورود و ديدار بـين            رمزي قصه  ةبنابراين از ديدگاه ريخت شناسي قص     

نوشي، ديدن احـوال      شود و در آن يكي از چهار كنش شراب          عاشق و معشوق شروع مي    

بد و نهايتاً منجر به يكي از احـوال و          يا  شگفت، گفتگو يا دردمندي و علاج درد ادامه مي        

  .شود هاي اين امور مي پيامد

  

 :ها يادداشت

 بـه آنهـا     ةدر اشار . ن در غزليات شمس گاه در يك غزل دو و يا سه قصه آمده است              چوـ  1

 قـصه   ة غزل آمد و در سمت راست بعد از مميز شـمار           ةبه اين صورت عمل شد كه ابتدا شمار       

 تصحيح مرحـوم     به  در كليات شمس   45 دوم از غزل     ة يعني قص  2/45بنابراين. در غزل ذكر شد   

  . رنففروزا

  

  :منابع و مĤخذ

، لسان العرب، چاپ سـوم،      )1414 (،جمال الدين ابوالفضل احمد بن مكرم      ابن منظور،    -1

  .دار صادر : بيروت

اي،   هاي پريـان؛ ترجمـه فريـدون بـدره          ، ريخت شناسي قصه   )1368(،   پراپ، ولاديمير   -2

  .توس: انتهر
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